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The main subject posited by Heidegger in his philosophy is existence. He 

believes that this subject has been neglected in the history of Western 

philosophy after Plato and Aristotle and it that it has been replaced by 

epistemology. In the modern era, he has made a lot of efforts to the 

revitalization of the forgotten subject, “existence”. He endeavored to 

transcend beyond the conceptual realm of existence and get to the 

objective and concrete depth of existence. To achieve this goal, Heidegger 

looks for a way of identifying existence; for the same reason, he becomes 

more inclined toward human beings. From his perspective, humans are the 

only beings capable of asking about existence and they are the sole 

manifestations able to grant meaning to all the other phenomena. The 

question about existence can only come about through the creatures 

because existence is latent inside all of them and its solution lies in the 

analysis and investigation of the concrete reality of existence. The present 

article tries briefly evaluating the thoughts of this German philosopher 

about the existence. 
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فة غرب فلس خیموضوع در تار نیوجود است. او معتقد است ا دگر،یکه فلسفة ه یموضوع اصل

. داده است شناسیخود را به معرفت یطو مورد غفلت قرار گرفته و جابعد از افلاطون و ارس

انجام داد و  یادیشدۀ وجود، تلاش زمجدد موضوع فراموش یایاح یبرا یو د،یدر دوران جد

ل شود. وجود نائ یو انضمام ینیع قتیوجود فراتر رفته و به کنه حق یمفهوماز قلمرو  دیکوش

به  لیدل نیهموجود است؛ به ییشناسا یبرا یدنبال راهبهمنظور،  نیبه ا دنیرس یبرا دگریه

پرسش از وجود را دارد و  ییاست که توانا ی. از منظر او، انسان تنها موجودآوردیانسان رو م

معنا ببخشد. درواقع، پرسش از وجود تنها از  دارهایبه همة پد تواندیم هاست ک یداریتنها پد

آن،  شیاست و راه گشا یوجود در موجودات مخف چراکه شود،یموجودات حاصل م قیطر

در صدد  ،یفیتوصـیلیتحل یمقاله با روش نیوجود است. ا یانضمام تیواقع یو بررس لیتحل

 تینیاست؛ از آن جهت که تجربه کردن وجود و ع دگریوجود از نگاه ه یتجربة وجود یبررس

و تجربه کردن وجود انسان  ظهورات وجود و نامستور بودن وجود است یمعناآن به یافتگی

 .گونة ظهور وجود نیتربرآمده از وجود، برجسته یمثابه موجودبه
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  مقدمه

ها، بار اندیشمندی است که پس از سال (، فیلسوف آلمانی معاصر،Martin Heideggerمارتین هیدگر )

بشر از آن  امروزهترین پرسش که را در مغرب زمین زنده کرد. از دیدگاه او، مهم« رسش هستیپ»دیگر، 

دهد. اما یتشکیل م« حقیقت هستی»یا « معنای هستی»غفلت کرده، پرسش هستی است. مفاد این پرسش را 

را  یشترین توجههای مهم تفکر وی این بود که از زمان افلاطون تا دکارت، حتی روزگار ما، بیکی از دغدغه

اند نه به وجود. او سراسر عمر خود را وقف پرسش از هستی کرد. جرقة آغازین اندیشة او به موجود نموده

( Franz Brentano/ 1838-1917طور تصادفی با کتاب برنتانو )که بهگردد؛ هنگامیاش بازمیبه دوران نوجوانی

رو شد و نویسنده ( روبهOn the Manifold Sense of Being in Aristotle)معانی متعدد وجود نزد ارسطو نام به

پردازد که وجود چیست که در هر نوا با خود دید. برنتانو در این کتاب بدین پرسش میو ارسطو را هم

دهد؟ وجود چیست که با جوهر، جوهر است و با عرض، شکل همان مقوله خود را نشان میای بهمقوله

طلب همیشگی هیدگر برای پرسش از وجود را بنا نهاد. این پرسش، پرسش  عرض؟ مطالعة این کتاب،

 (.3 :0131همیشگی هیدگر است که در تمام مراحل رشد اندیشة او همچنان پا بر جاست )پیراوی ونک، 

فه لطبیعه و فلسعنوان موضوع مابعدابه های ارسطوو تکوین فلسفه و تلاش از پیدایش( Being) وجود

نیز ادامه یافت، ولی  (Scholastic) است. این تلقی از موضوع مابعدالطبیعه در سنتّ فلسفه مدرسیمعرفی شده 

 از های فلسفیاصلی پژوهش علم و فلسفه روی داد، محور ۀحوز رنسانس در ۀبا تحولاتی که در دور

یویسم، های زبانی، پوزیتلای مباحث فلسفهلابه رفته درو رفته گردیدبدل  سیشنامعرفت به وجودشناسی

ل شد. برخی از فیلسوفان جدید، وجودشناسی را در مقاب به فراموشی سپرده ،یعهای اجتمافلسفه پراگماتیسم و

 «ذوات معقول»نفسه یا م به اشیاء فیعل آن را ،همین دلیلدهند و بهقرار می (Phenomenology) پدیدارشناسی

(Noumenon )صوصی، یا مابعدالطبیعه خ الاخصنامند و معتقدند وجودشناسی نیز مانند مابعدالطبیعه بالمعنیمی

است ن درحالیای .ترین تبیین پدیدارهاست؛ مانند مادهمقوم نهاییاست که واقعیاتی شود که متعلق آن مشتبه می

 دهدرا موضوع بحث خود قرار می «وجود بما هو وجود»فقط  ،کلاسیک متعارف و( ontology) وجودشناسیکه 

نحو به رو، مراد از آن، شناخت و علم موجودهای جزئی نیست، بلکه علم به وجود(. ازاین1ـ0: 0170)فولکیه، 

ه اصطلاح مابعدالطبیعة شود. از اینجاست ککلی و عام است؛ یعنی وجودی که در تمام موجودها یافت می

 قرار گرفت. عمومی، یا علم وجود از آن جهت که وجود است، به عنوان مبدأ و اساس تمام موجودات

 پرسش از معنای وجود

ترین اثر وی است، از ضرورت بازگشت ( که مهمBeing and Time) وجود و زمانهیدگر در مقدمه کتاب 

گوید. این پرسش نخستین تفکرات فلسفی غرب را پدید ( سخن میBeing« )وجود»معنا و مفهوم  به پرسش از

توسط  ،این پرسش نه تنها تاکنون به فراموشی سپرده شده، بلکه با توجه به بدیهی بودن هستیآورده است. 
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را  ب وجود، متفکرانداوری و باور نادرست در با، سه پیشواقع. درجد مطرح نشده استبه یک از فلاسفههیچ

ر به داوری منحصاین سه پیش .وجود باز داشته و ضرورت طرح آن را منتفی نموده است ةاز پرداختن به مسئل

(. منظور هیدگر از طرح 0131)طریقت و صافیان،  شوند که پرسش از هستی فاقد ضرورت استاین باور می

و، در حوزۀ مابعدالطبیعه سنتی، وجود به یک چنین پرسشی ،روشن شدن حقیقت وجود است، زیرا به نظر ا

مفهوم کلی و غیر قابل تعریف تقلیل یافته است؛ یعنی وجود از نظر فیلسوفان مدرسی، اساساً نیازی به تعریف 

ترتیب، یک اصل و قاعده مسلم شکل گرفت که وجود هر نداشته، بلکه مفهومی بدیهی و روشن دارد. بدین

شد، به امری بدیهی تبدیل شد، ای سخت و دشوار و مبهم تلقی مینانیان مسئلهچند در ابتدای امر برای یو

 :Heidegger, 1962شد )پرسید وجود چیست، به خطا و اشتباه در روش متهم میطوری که اگر کسی میبه

 این اصل مسلم و قاعدۀ پذیرفته شده در مابعدالطبیعه سنتی سه ویژگی عمده داشت: . (70

 ،نهفته است موجودات ترین مفهوم است و پیشاپیش در فهمترین و عامکلی هستی ـ0

 ،غیرقابل تعریف و شناخت است هستی ـ0

 .روشن است بدیهی و کاملاً امر هستیـ  1

تر لیک هیدگر کهلیدرحاترین مفهوم است، ترین و کلیهستی عام این است که داوریپیشنخستین 

 باید بیشتر مورد بحث قرارآن بلکه معتقد است  ،داندرا دلیل واضح بودن وجود نمی بودن مفهوم وجود

ی و تاریک ت و عمومیّت، وجود را از ابهامترین مفهوم است و این کلیّترین و مبهمچراکه تاریک ،گیرد

 سازد. خارج نمی

 ناپذیری وجودتعریف ای که ازنتیجهمعنا، شود. بدیناوّل نتیجه می داوریپیشدوم از  یداورپیش

همین از آغاز به حال آنکه سنتّ فلسفی ،نیاز از تعریف استنه بدان معناست که روشن و بی ،گیردمی

دیگر  و موجودات ه این معناست که آن با هستندهبلکه ب ،دلیل آن را به کناره نهاده و به طاق نسیان سپرده

دنبال صورتی صحیح است که ما به گیرد و درت میئتِ اعلای وجود نشکلیّ  متفاوت است. این مطلب از

 که نیستیم. وجود نه یک شیء است و نه یکدرحالی ،یعنی تعریف به جنس و فصل باشیم ،تعریف حدی

قابل تعریف  ،ندکپردازد و سپس آنها را تعریف میبندی اشیاء میبقهمنطق که به ط ةوسیلبه بنابراین ،جنس

وان تدست آورد. درواقع، وجود را نمیبه ،تعریف از مفاهیم عالی یا دانی ةوسیلتوان آن را بهنیست و نمی

( را برای آن Entity/ Seiend« )هویت»چونان یک موجود در نظر گرفت و ویژگی و عنوان موجود و 

 (. 0131و صافیان،  )طریقت کار بردبه

 ،شودمطرح می داوری در مورد بداهت وجودای که از آخرین پیشاساس بیان فوق، سومین نتیجه بر

 ،تالتصور بالذاجود مفهومی بدیهیشویم. ودچار می و ابهام است که در مفهوم وجود به یک دو پهلوییاین

هیدگر، کلی و بدیهی دانستن مفهوم وجود را عامل رویگردانی که درحالی دانسته شده، خودپیدا و آشکار

منسوب  گونه از احکاماین باور است که این داند و برآن می کنه حقیقت و فیلسوفان از بررسی معنای هستی
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 دنجای خود وجود، به مطالعة موجود بپرداز، بهاندیشة فلسفیفیلسوفان در طول تاریخ ، موجب شده به وجود

نه به آن معناست که هستی برای ما قابل  ،هادیگر، وجود و حضور هستی در تمامی گزاره . به بیان)همان(

وری مبهم کنیم و تصاز هستی زندگی می ایبلکه به این معناست که ما پیشاپیش در فضای گونه ،فهم است

ت. ترین مفهوم اسگیرد. اما مفهوم هستی همچنان تاریک که باید مورد پرسش و کاوش قرار داریماز هستی 

 ،سانند. بدینکست که هستنده را چونان هستنده تعیین میابلکه آن ،نیست درواقع، هستی چیزی مانند هستنده

 بوخنسکی، ؛Heidegger, 1962: 25شود )آغاز پژوهش معرفی می ةنقط ،شکل دازاین در تحلیل هستنده

گونه برداشت کرد که او کلی و بدیهی دانستن مفهوم وجود را مانع گذر توان اینبنابراین، می .(011: 0173

وری داهیدگر این سه پیش ا به نظرامداند. از مفهوم به حقیقت و درنتیجه، مانع گذر از موجود به وجود می

 .نیست مناسب برای کنار گذاشتن پرسش از هستی یدلیل

ترین ا عام. آنها هستى رداردنتولوژى در میان فیلسوفان اسلامى نیز رواج فراوانى افلسفة وجودشناسى و 

 ،ندنکسنخ اجناس عالیه معرفى نمى رند، اما عام بودن آن را ازاشممفهوم و از سنخ معقولات ثانیة فلسفى مى

امری شایع  ،بداهت وجود ،اسلامی فیلسوفاناز نظر  د.ندانناپذیر مىرا مفهومى تعریف دلیل آناین به  بلکه

ر صورت اولی دمعنای موجود، و شیء ضروری به »نویسد: می ،پیروی از ارسطوا بهسینه ابنچنان ،است

: 0010 ،اسین)ابن« نیست ،شوند و در این ارتسام نیازی به چیزی که اعرف از آن باشندنفس مرتسم می

وجود پس م»نویسد: در باب بداهت وجود می ،شتاختلافی که با مشائیان دا ة(. شیخ اشراق نیز با هم03

 در نیز (. ملاصدرا011: 0170 ،سهروردی)« شودنمیجز به وجود شناخته  است، آن جهت که موجود از

نظر هیدگر چنین  (. اما در0 :0101 )ملاصدرا، بودنظر همارسطو هم با با اسلاف خود و هم بداهت وجود، 

 است؛ داساساً محصول التقاط و یکی شمردن وجود و موجو ،دحقیقت وجوتمایزی میان مفهوم وجود و 

 (.00ـ00: 0107 )جباری، بدیهی خواهد بود که وجود چونان موجود باشد مفهوم وجود زمانی

خ تنها فاقد پاسنه پرسش از وجود ،هافرضه به این پیشکند که با توجالبته خود هیدگر اذعان می

 اگر خواهان احیای پرسش از هستی ،یناست، بلکه خود این پرسش، تاریک و بدون جهت است. بنابرا

یم. همچنین یاب یمند کردن آن راهطریقی برای ضابطههستیم، همین احیاء به آن معنی است که ابتدا باید به

رح مط ای فلسفیعنوان مسئلهعنه واقع شده و بهاصل وجود مفروغ هاز نظر وی، این سه باور باعث شد

ریف هم قابل تع زیرا وقتی چیزی از حیث مفهوم روشن و بدیهی باشد و از حیث ماهیت و حقیقتنشود، 

همین دلیل، هیدگر معتقد است مفهوم وجود بهرود. تحقیق و پرسش کنار می ةعرص خود ازبهنباشد، خود

(. 050: 0100، محمدیانی) قدر هم روشن و بدیهی نیست که اصلاً پرسش از آن ضرورت نداشته باشدآن

جهت خود وجود است و به ،این سه ویژگی به مفهوم وجود مربوط است و اگر مفهوم را داریمدرواقع، 

شود، میوجود نة مسئلمانع پرداختن به  هاداوریای با آن آشنایی داریم. بنابراین، این پیشگونهاینکه به

سو مفهوم وجود را درک ما از یکچون شنیده شود. بلکه باید آنها را کنار گذاشت تا این پرسش باز 
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سرار ا ۀخودِ وجود در پرد ،و از طرف دیگر ،یابیممتعین باز می قالب اشیاء و موجودات کنیم و آن را درمی

توان یک امر عظیم غیر قابل احاطه و در آن می آید، از هرتعیّنی مبراستپوشیده است و به وصف درنمی

 .(0131و صافیان،  )طریقت توان راه بردگنجد و به کنه آن نمیکه در عقل بشر نمی دید

نیست، بلکه واقعیت وجود است که با  مفهوم وجود ،غفلت شده ، از آن، آنچه از نظر هیدگروانگهی

 ,Heidegger) به فراموشی سپرده شده است ،بدیهی انگاشتن مفهوم آن و غیرقابل تعریف دانستن آن

ترین چیزهاست و مفهومی بدیهی نیست، بلکه تاریک ،مسلماً واقعیت انضمامی وجود .(24-25 :1962

  آورد.( وجود انضمامی انسان روی میExistential)« اگزیستانسیال»هیدگر برای فهم آن به تحلیل 

ما را  ،شفاف ساختن این پرسش و تلاش برای روشن و پرداختن به پرسش از وجود ،به اعتقاد هیدگر

 هسازد، چر کمی ملزم به تحلیل وجود خود پرسشگر، یعنی ملزم به تحلیل وجود انسان یا همان دازاین

 (.01 :0100)عبدالکریمی، است  فعالیتّ ای ازنحوه ،وجود خود همین پرسش از

هستی به جهاتی از ما  و متداول و مبهم از هستی است فهم ۀدهندنشان سؤال از معنی هستیالبته، 

تی برای کنیم. معنای هسیعنی ما پیشاپیش در فضای فهمی از فهم هستی زندگی میپنهان بود، پوشیده و 

شیده برداری از امر پوشود و پردهنقاب از رخ هستی برداشته می ،در مقصدما در ستر ظلمت مستور است و 

 است که اعادۀ پرسش از معنای هستی ضرورتی بنیادیناین خود گواهی مسلم بر آن گیرد.می شکلو پنهان 

 در ،مثلاً ؛ایمانتزاع کرده ما همیشه وجود را از موجودات(. 05: 0100، جمادی ؛00: 0130 ،هیدگر)است 

که  ـاعم از عقلی و خیالیـ یو هرگونه قضایای «میز موجود است» ،«درخت موجود است»این قضایا که 

یعنی بداهت این موجودات است،  پنهان پشت از هستی صحبت ،روداشاره میچیزی آنها به وجود  در

روشنی پرسیم وجود چیست؟ یک امر مبهم و مشکوک در ذهن داریم که بهاما در همان حال که می .وجود

 شود.جا آشکار میوجود، خود همه پس قابل درک نیست.

ها ها و ارزشدریافت ةما همواره درکی از وجود داریم که مقدم بر هم ةاست که همهیدگر قائل به این

همان فهم ماقبل از وجودشناسی از وجود است. پس درک و فهم ما از وجود مقدم  ،و کارهای ماست و آن

اختار سو تحلیل  دازاین معنای هستی را پدیدارشناسیهیدگر پاسخ پرسش از بر هر درک مفهومی است. 

 ،است و که وجودرنآوجود ازیعنی  ،برهانی و استنتاجی نیست ،این تحلیل داند. روشوجود انسانی می

لم یقینی است که عتلاش بر آن ،جاستنتادر  ، زیرارا نشان داد توان آنشود؛ پس فقط مىبا برهان ثابت نمى

توان در باب وجود استنتاج نمیرا چیزی هیچ از غیر وجود  کهیحالدر ،دست آیدبه وجود با واسطه به

است وجود تنها  .وجود انسانی، روش پدیدارشناسی وجود استساختار تنها راه شناخت و تحلیل  کرد.

 راهتوان به معنای هستی میاست که راه نشان دادن وجود از و  اده و معنا کندتواند خود را نشان دمیکه 

 پدیدارشناسى است. ینوع ،تحلیل پس. یافت

 ،حین بحث از هستی واقع مشکل است، چراکه در ظاهر ساده اما دربه ،بحث از وجود ،هیدگر ةگفتبه
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زیرا آن یک  ،ریزدریف و بیان کنیم، فرو میکه بخواهیم آن را تعآوریم و همینما به موجود روی می

 ،محض وجود محض و عدم»که گفته است  حق داشت بنابراین، هگل .از جهتی هیچ است ؛موجود نیست

تعرض این م ،و پارمنیدس . اما موجود، هست. فقط فیلسوفان نخستین یونان، یعنی هراکلیتوس«نداعین هم

  (.003: 0170 )وال، اند آن را روشن سازند و در سخن بیاورنداند و خواستهعنصر شگفت شده

ست، هستی مطرح ا آنچه برای هیدگر مهم بود، بررسی هستی بود نه باشندگان. حالا که سؤال از اساساً 

سشگری ع پرسش، مقصد پرسش و پرموضوباید ساختار بنیادین پرسش بنیادین باید مشخص گردد.  لزوماً

 .سازدسؤال فراهم می براییک غایت  آنچه مورد سؤال قرار گرفته تا حدودی یک قصد و»را بدانیم. 

اری، کو)مک« کندای است که سؤال مییک باشنده رفتاری از سؤال نیز مورد سؤال است و یک امر ،درواقع

 شد و روشکرا پیش می بحث وجودشناسی بنیادین ،تیسن هیدگر با انتقاد از وجودشناسی .(11ـ15: 0170

، ی بنیادینشناسسنتی و هستی شناسیاو با بیان تفاوت میان هستیکند. تی جدا میخود را از فلسفه سن

رده است. توجه ک به هستنده ،جای هستیداند، یعنی بهتی را تسلیم نگرش اُنتیک میی سنشناسهستی

معنای هب ، به خود هستیشناسانههمچون راهنما یا مفهومی هستی ،)اگزیستانسیال( ی بنیادینشناسهستی

دگر که به اعتقاد هی ؛در دام موجود گرفتار شد ییی ارسطوشناسستیهحال آنکه  ،پرداخته است عام کلمه

 (. 000: 0100)احمدی،  ادامه داشته است تا نیچه افلاطون از زمان

بپردازد، اما چگونه؟ ما از چه راهی  باید به پرسش از وجود ی بنیادینشناسهستی ،از نظر هیدگر

از وجود  نیست. ما جز موجودات ،که آنچه در مقابل ما قرار دارددرحالی ؟توانیم به وجود راه رابیممی

 هر ،متفاوتی از هم وجود دارند هرچند موجودات در هستییابیم، گوییم ولی جز موجودات نمیسخن می

 ت؟ به بیانشناختوان وجود را یک از این موجودات مینحوی نشانی از هستی دارند، اما با کدامکدام به

 دگرهیما ا ،در واقع کسی جز خود انسان نیست این هستنده ؟کند، کیستای که سؤال میدیگر، باشنده

 «دازاین» ،بسیار مشهور و کلیدی فلسفه خود ةدهد نامی برای انسان انتخاب کند. او در اینجا کلمترجیح می

  شناختی انسان دارد.این واژه اشاره به جنبة هستی .بردکار میبهرا 

عنای هستی مبههم  کلمه قبلاً این ؛بار جعل کرده باشدبرای اولین هیدگر که نیست ایکلمه دازاین البته

معنای وجود خاص و محدود اما در فلسفة هیدگر، به ،و همچنین حیات و زندگی استعمال شده است

معنای وجود خاص به ،که معنای عام داشت (existence) «وجود»همین دلیل نیز واژۀ کار رفت. بهانسان به

همین هو ب تواند فهمی از وجود داشته باشداست که می کار رفت، زیرا فقط انسانبه ،که قیام ظهوری دارد

 ایستد. جهد و میجهت، از میان سایر موجودات بیرون می

کند. این واژه از دو بخش تشکیل می مراد آن لفظبهلفظ معنایبه را دازاین ۀواژ زمان و وجود هیدگر در

 از وجود جدا نیست «دا»ود است؛ یعنی که متعلق به خود وج «آنجا»ـ «آنجا» معنیبه «دا»است: شده 

(Richardson, 1974: 536)که دلالت بر حضور و وجود ملموس و معنی بودن یا هستیبه «زاین»و  ـ ،
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 ،درست یا غلط ،این مفهوم. دازاین موجودی است که هم اینجاست و هم آنجاعینی انسان در جهان دارد. 

 یعنی حضور وجودش ،است است که هستی او دارای استعلاء که تنها موجودی ،یعنی انسان ،از دید هیدگر

 . (00: 0130 ،هیدگر ؛07: 0173 )کوروز، برای خودش مکشوف است

دارد،  کشف وجود ها اولویت بیشتری درموجودی که از دیگر باشنده عنوانبههیدگر با انتخاب انسان 

 کند: ها را به اختصار بیان میویژگی این مورد ازسه 

 ؛یعنی دازاین موجودی است که وجودش ویژگی خاص اگزیسنتس را دارد ،«موجودشناختی» تقدمـ 0

 شود.تعریف می هستی انسانی از طریق اگزیستانسیعنی 

موجوداتی دارد  است و فهمی ازوجودشناختی  ،یعنی دازاین من حیث هو ،«وجودشناختی» تقدم ـ0

 که تطابقی با دازاین ندارند.

 سازدرا برای دازاین فراهم می سیکه امکان هرگونه وجودشنا ،«وجودشناختیـموجودشناختی» تقدم ـ1

(. اما هر موجودی شایستگی تحقیق در مورد وجود را ندارد، بلکه فقط دازاین و 05: 0100 )محمدیانی،

 بارۀ معنای وجود باشد. رای تحقیق درتواند قلمروی بمی «آنجاـوجود»

 ساختار صوری پرسش از هستی

 «ساختار صوری پرسش از وجود» ویژه دارد که وی از آن با عنوان ینزد هیدگر ساختار پرسش از وجود

(Formale struktur des frage nach dem sein) همان طرح و کند. ساختار صوری پرسش از وجود، یاد می

شان با ن وجود و زمانبندی دقیق پرسش از معنای وجود است. بنابراین، هیدگر در بند دوم از کتاب صورت

تدا وی اب ،کند. برای این کاررا توصیف می دادن ساختار پرسش از معنای عام، خاص بودن پرسش از هستی

هر »؛ کندبندی می ، را دستهباشدچیز دیگری  هستی یا هر ۀکه دربارمتعلقات هرگونه پرسش، اعم از این

 ۀپرسشی است دربار درحقیقت ،هستی ۀهر پرسشی دربار(. Heidegger, 1977: 24)« جو استتجس ،پرسشی

 مورد در جویی پیشاپیشتهر جسرسد. درواقع، که سرانجام به شناخت سوبژه یا شناسنده می ،شناخت هستی

از آن حیث که هست و از آن حیث که چنین و  ،است هستنده ۀچیزی است و این پرسندگی آگاهانه دربار

ست. پرسش کردن از هر چیزی، ظاهراً بدان معناست که ما از قبل فهمی هر چند مبهم، از آنچه دربارۀ اچنان 

د فهمی از آن هستیم، زیرا هر پرسش از قبل بدان معناست که ما فاق ،داریم و در عین حال ،پرسیمآن می

کم تصوری از آنچه دربارۀ آن توانیم دربارۀ چیزی پرسش کنیم، اگر دستزور نمینوعی جهت دارد و ما به

که دربارۀ هر چیزی بپرسیم، مگر  دادیمما این دردسر را به خود نمی ،با این وصف .داشتیمپرسیم نمیمی

 (.17: 0170، کواری)مک دانیمآن نمی دربارۀی اینکه چیزی باشد که ما چیز

  :بنابراین، برای پرسش از هر چیزی لازم است

داشته باشیم، یعنی پیشاپیش حداقل فهمی گنک و مبهم از  ،شودالف( فهمی مقدماتی از آنچه جستجو می

 ؛ی سوگیری استنیست و عمل پرسیدن دارا عبث و در خلأدرواقع، هیچ جستجویی به. امر مورد پرسش داریم
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چیست؟ هیدگر آن چیزی را که پرسش و جستجو راجع به آن است، موضوع  ۀب( اما این پرسش دربار

 ؛«آن است ۀخود دارای آن چیزی است که پرسش دربار پرسش در مقام پرسش از.... »نامدپرسش می

 ؛«گیردمرجع پرسش نیز تعلق می ،به هر پرسش»، این ج( افزون بر

 نیز مطرح است. انتها مقصد نها، درای د( علاوه بر

ژه در ویبهـاین سخنان » :گویدکند، میساختار پرسش ذکر میمورد  آنچه هیدگر در ۀدربار جاناتان ری

. در «جا بپراند حسابی ما را از ،عنوان سخنانی مبهم و زمخت و گستخانهممکن است به ـانگلیسی زبان

. کنیم نیم آنها را در قالب توضیحاتی بیارناچا ،یابی واژگان آلمانیبینیم که برای معادلمینیز ن فارسی زبا

مقصد » طور کلی دانست ورا پرسش به (Das Gefrage« )موضوع پرسش» ،مثالیک قالب  توان درمی

 ،در این میان. شمردرا طی مسیر و رسیدن به مقصد از طریق پرسش وجود ( Das Erfragte« )پرسش

قرار دارد که هدف اصلی و غایی پژوهش است و همان چیزی است که ( Das Befragte« )مرجع پرسش»

 (. Heidegger, 1977: 25؛ 0100؛ فاتح، 005: 0100)همدانی،  هر پژوهش است «حقیقتاً مراد»

 ،یستگویای چ «یهست»دانیم که بریم. ما نمیسر میی از فهم هستی بهیدر فضا ،ما همواره پیشاپیش

ه فهمی، دهیم کنشان می ،«هست»پیشاپیش با گفتن همین  «؟هستی چه چیزی هست»پرسیم اما وقتی می

آنکه بتوانیم از لحاظ مفهومی معنی آن را اثبات کنیم. هیدگر این فهم را بی  ،چند مبهم، از هست داریم هر

در ابتدا  ،داند. این فهم از هستیمی «واقع مرا» نامد و آن را یکمی «فهم میانه ]متداول[ و مبهم هستی»

 شود.تاریک و پوشیده است و تنها در مقصد است که شفاف می

است و آنچه قرار است از این  شود، وجودی هیدگر، آنچه دربارۀ آن پرسش میشناسطرح هستی در

کنندۀ موضوع پرسش است و وجود همواره ود تعیینحال آنکه وج ،طریق کشف شود، معنای وجود است

بایست مورد بررسی قرار گیرد. اما موجود است، پس موجود، همان چیزی است که می وجود موجودات

ون ق گوناگطرنامیم و این کار را بهمی «موجود»شود. ما چیزهای بسیاری را بر بسیاری از چیزها اطلاق می

تواند متعلق بررسی قرار گیرد و از کدام منظر دارای تقدم است؟ یک از این چیزها میم. کدامدهیانجام می

 همثابنظری از وجود دارد و نیز بهـموجودی که فهمی پیشا همثابانسان به ؛تنها انتخاب ممکن، انسان است

و ادراک امور گرفته تا انتخاب میان آنها  ، فهمیدنشمتنوع از رفتارها، نگر یموجودی که برخوردار از طیف

کند و طرح این و دسترسی به موجودات، از تقدم برخوردار است. پرسش از وجود را انسان مطرح می

 (.005ـ000: 0100 )همدانی، پرسش خود یکی از انحای وجود اوست

ا ها رد: هستی از آن حیث که هستندهدهگونه مورد بحث قرار میرا این ساختار پرسش از هستی هیدگر

قرار  رجع پرسشة ممنزلکند، موضوع پرسش است و خود هستندگان هستند که بهها متعین میهمچون هستنده

 ،شود. مقصد پرسش هم هستی هستندگان استمرجع پرسش می ،اشاز حیث هستی گیرند، یعنی هستندهمی

لحاظ ام موضوع پرسش، که در اینجا هستی به اعتبار خود هستی مد نظر است نه بهبا این تفاوت با هستی در مق
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وجه پس، بنا به تحلیل داده شده و با ت ،«نیست»خود یک هستنده  ،ها، زیرا هستی هستندگانهستنده ظهورش در

ی ما ادسترسی درست واقعی به هستندگان بر یها هستند، باید پیشاپیش نوعکه مرجع پرسش هستندهنبه آ

 «هستنده»پذیر باشد. ولی ما چیزهای زیادی را نفسه آنطور که هست، دسترسحاصل شده باشد. هستنده باید فی

 ،نحوی با آن سرو کار داریمو هر چه به ،ماست آنچه منظور نظر گوییم، هراش سخن مینامیم؛ هرچه دربارهمی

 (. Heidegger, 1977: 26)« نهفته است ،هستی در هر آن چیزی که هست»هستنده است. 

به چه معنایی بر دیگر  ،نمونه ۀتوان دریافت؟ این هستندطریق کدام هستنده می معنای هستی را از

تواند برای کشف و آشکارسازی هستی ی که میاهستندگان ارجحیت دارد؟ پاسخ هیدگر در مورد هستنده

کند، تعبیر می( Dasein)ی دازاین»انسانی که هیدگر از آن به  وجود از میان وجودات، ؛آغاز باشد، روشن است

یگانه راه شناخت ما از هستی است؛ زیرا دازاین وجودی است که بیشترین پرسش را از معنای هستی دارد 

 سوی شناخت واه ما بهیگانه ر ،به نظر هیدگر .اوستهای وجودی و تحقیق از معنای هستی، یکی از امکان

لحاظ وجودی، دازاین مقدم درک هستی، تحلیل ساختار وجودی دازاین است. این به معنای آن نیست که به

خود وجود انسانی  آشکاریاست، بلکه برای آشکار کردن و شفافیت هستی، راهی جز ( Being« )هستی» بر

داند که باید مورد بررسی مان موجودی میرا هو محقق خود پرسشگر وجود  هیدگر .وجود ندارد ،دازاین

گیرد. هر یک از ما همان موجودی هستیم که قادر به طرح پرسش از وجود هستیم. هیدگر برای نامیدن  قرار

 «آنجاـدروجودـ»؛ یعنی کنداز اصطلاح دازاین استفاده می ،یک از ما یکی از آن هستیم این موجودی که هر

(Ibid: 27 .)مند و ، محدودیت و تناهی، و به بیان دیگر، زمان«آنجاـدروجودـ»معنای دازاین به مراد هیدگر از

 یابد.مند بودن انسانی است که همواره خود را در موقعیتی خاص میمکان

و دغدغه و پروای وجود کند سؤال می تنها موجودی است که در مورد وجوددازاین  ،به نظر هیدگر

تنها برای آدمی است که از طریق نحوۀ  ؛تواند به فهمی از حقیقت و ذات وجود برسدیرا دارد و م

از سزمینه ،)غیر مقولی( دازاین وجودیـشناختییشود. تحلیل هستاش، وجود برایش آشکار میهستی

رشت وجودشناختی ما برای فهم س ،یافتن میانجی برای فهم معنای وجود خواهد بود. اما از سوی دیگر

به فهم معنای وجود نیازمندیم. پس فهم معنای وجود در گرو فهم و تحلیل  ،وجودی وی آدمی و حقیقت

اینجا با یک دور آشکار مواجه  مبتنی بر فهم وجود است. آیا ما در ،وجود آدمی، و فهم تحلیل وجود آدمی

که ما بخواهیم در مورد چیزی  دهدآنگاه رخ میر نیستیم؟ پاسخ هیدگر به این پرسش منفی است. دو

ان گیرد. اما ما در اینجا خواهامر مورد اثبات را مفروض می ،استدلال کنیم که خود این استدلال پیشاپیش

 بلکه خواهان فهم یک امر هستیم.  ،استدلال برای چیزی نیستیم

 گونه دوریتوصیف کردیم، هیچ گونه که مابندی پرسش از وجود، آنصورت در ،به اعتقاد هیدگر

دادن امری نیست که خود بنیاد نیست و  چیزی یا بنیاد قرار مبتنی کردن چیزی بر ،وجود ندارد. موضوع

ش ساختن بنیادها و نمای عریان و آشکار ،بلکه مسئله مأخوذ از امری دیگر و متکی به چیز دیگری است،



 03 /03ـ10ص، 0011(، پاییز 00سال سوم، شماره سوم )پیاپی ، لسفه غربف علمی فصلنامة؛ مقاله پژوهشی 

 ،گونه استدلال دوری وجود نداردهیچ ،معنای وجود ۀارپژوهش دربدر دادن این بنیادها است. بنابراین، 

سوی خود ما را به ،جستجوی آنیم )یعنی وجود( است که آنچه که ما در بلکه مسئله یک ارتباط قابل اشاره

 (. 00: 0100 )عبدالکریمی، دهدسوق می ،)یعنی دازاین( ای از وجود یک موجودنحوه ةمنزلپژوهش به

دارای ساختار دوری است. انسان با  ،است ی که در جهاناعنوان هستنده ین بهدازا ،گفتة هیدگربه

ها و معانی فهمیدن ،گذارد و از این تأثیر و تأثرجهان و جهان در او اثر می جهان در رتباط است و او در

 ،ت وجود ندارد که دور باطل باشد، بلکه هر بارثاب تکرار دو امر ،شوند. بنابراین، در این دورتازه خلق می

س این پ .کنندبا وجود پیدا می تازه ایشوند و رابطهنو می ،های انساندنیا و انسان یا اشیاء عالم و نگرش

 (.070: 0130 ،هیدگر) است اگزیستانسیال ،تأثیر و تأثر

 ؟مقدم است چرا پرسش از هستی

ی مقدم شناختلحاظ هستیبه ،کند که پرسش از هستیاستدلال می و زمان وجودهیدگر در بند سوم کتاب 

 ،این امر از زمان یونان باستان مسلم فرض شده که پرسش از هستی مقدم بر هستندگان است وی،است. از نظر 

بریم، نوعی از که ما اصطلاح تقدم را به کار می سؤال هم نشده است. اما زمانیاما از علت این امر، هرگز حتی 

 مندیهستی از طریق زمان تنها تفسیر  گیری زمان متفاوت است. پسرا مد نظر داریم که با اندازه مندیزمان

( به Heidegger, 1982: 20)« چرا و چگونه این ویژگی تقدم همراه با هستی است کهکند  تواند روشنمی

گیرد، هر درکی از هستی صورت می از طریق هستنده ،هستی آنجایی که درک ما از شود. ازجا ختم نمیهمین

مری است ا ،وه بر آنکه بسیار متنوع استعلا ،از آن کسب شده است؛ در نتیجه، درک هستی ی است کهاتجربه

 است علوم مختلف هیدگر معتقداست.  پژوهش تاریخی یک بوده و مختص یواقع که مخصوص یک دازاین

به هستندگان  ،نداکه تاکنون بوده ـسیشناحتی هستی شناسی، الاهیات واز قبیل ریاضیات، علوم اثباتی، زیستـ

بوده که هستی همواره هستی  آن یاند. دلیل این فراموشغافل مانده ،معنای عام آن اند و از هستی درپرداخته

خاص باشند،  یدارای موضوع ،سهم خودهستندگان ممکن است هر یک به ةی است و چون مجموعاهستنده

 اند. هرچند این علوم با پژوهش دربه هستندگان پرداخته ،شفاف سازند خود را جای اینکه مفاهیم بنیادینبه

 ،قبل چون از اما ،اندفهمی از هستی وارد شده ةپیشاپیش به حیط ،حیث هستنده بودنشان هستندگان گوناگون از

خود  از مقصد اصلی ،اندمقصد بنیادین خود نگرفته ةمنزلمعنای هستی را روشن نکرده و این روشنگری را به

بهره  ی انساناشوند، از نوع هستی هستندهاند. همچنین علوم در مقام رفتارهایی که از انسان صادر میدور افتاده

 برد.دارند که هیدگر از این هستنده به دازاین نام می

اینکه از لحاظ  علاوه بر ،است که پرسش از هستی، در پی اثبات آنوجود و زمان هیدگر در بند چهارم

ندگان با هستدازاین خود در قیاس ی نیز مقدم است. الحاظ هستندههم چنین به ،شناختی ارجحیت داردهستی

و در ه ااست ک. اما آنچه به بنیان هستی دازاین تعلق دارد اینمتمایز استو ممتاز  ،ی مشخصاهستنده، دیگر

اش، است که دازاین در حیطة هستیاین خود گویای آن حیطة هستیِ خود، نسبت به هستیِ خود مناسبتی دارد.
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خاص از  ییا درک حالتی از فهم هستی قرار دارد دراو فهمد. میواضح و آشکار نحوی هستی خودش را به

ی این هست ،تی خِودش و از طریق هستی خودشاست که با هسآن ویژگی خاص این هستنده» ؛هستی دارد

: 0100، ؛ جمادی01 :0100 )احمدی،« هستی دازاین است ةگردد. فهم هستی خود مشخصگشوده می بر او

این از تنها دازاست که نه این حقیقت ،شود این هستنده از هستندگان دیگر متمایز شودآنچه باعث می .(01

 هستی مسئله است. ،اشدر همین هستی ،بلکه برای دازاین ،برخوردار است هستی

با آن نسبت داشته  ء،نحوی از انحاتواند بهای را که دازاین میما آن هستی

بته، النامیم. می اگزیستانس ،نحوی با آن نسبت داردباشد و هماره نیز به

است. ممیزۀ هستومندی دازاین فهم هستی، خود مشخصة هستی دازاین 

چون هستی این هستنده در هیچ  ،شناسانه استاست که او هستیدر آن

ود در خ گیرد. نگرشی نسبت به خویش داشتن، فهمیدنای قرار نمیمقوله

ارتباط با امکانات وجودی خویش و ناگزیر بودن به سنجیدن پیوسته این 

فصل ممیز موجودی است که با اگزیستانس  امکانات، همان مرز وجودی و

  (00: 0170 )بیمل، .شودتوصیف می

 ةیطح دازاین بدان جهت که درآنکه برخوردار از اگزیستانس باشند. بی ،هستندگان دیگر صرفاً هستند

دازاین  یعنی ؛است ممتاز هستندگانی از دیگر الحاظ هستندهزند، بهمیاز این هستی بیرون  ،هستی خودش

است که از طریق هستی خودش، عنوان هستنده اینویژگی دازاین به .با هستی خود دارای مناسبتی است

 ،بارصریح هستی دازاین است. هیدگر برای نخستین ةفهم هستی، خود مشخص شود.هستی بر او منکشف می

یونانی اخذ  to onواژۀ  نهد: اُنتیک ازتمایز می انُتیک و انُتولوژیک دو امر میان ،و زمان وجودکتاب  00در بند 

است.  (Wesensmomente« )های ماهویلفهؤم» یا (Struktur« )ساختار»تمایز با  عنی موجود و درشده که به 

شناسانه )اُنتولوژیک( نیز ستیدارای خصوصیت ه ،)اُنتیک( دارد یاه بر اینکه حالت هستندهودازاین علا

  دهیم.، دو بینش اُنتیک و اُنتولوژی را مورد مداقه و بررسی قرار میموضوعساختن  روشن برایهست. 

« تیکاُن»های( آن است، )صفت هایهیدگر به آن بینشی که فقط متوجه هستی هستندگان و مشخصه

(Ontisch) نتولوژیکاُ» کند،و آن نگرشی را که به هستی توجه می( »Ontologisc) چه. هر دخوانمی 

ی اُنتیک پرسش «است؟ عمر زمین چقدر»مثلاً این پرسش که ، گیردها را نیز در بر میدیدگاه هستی هستنده

رسد، اما آسان به نظر نمی یچند تحقیق در این مورد سخت است و یافتن پاسخ دقیق کار است. هر

 پاسخ گفتن تلاش کرد. روش برایهای علمی یاری نظریبههای علمی و جریان پژوهش توان درمی

ی پرسش «چرا زمین وجود دارد؟»جوید، و خودِ پرسش، اُنتیک هستند. اما پرسش ای که پاسخ را میعلمی

بلکه  ،کار دانشمند و سخن علمی نیست این پرسش، شناسانه، یعنی اُنتولوژی. پاسخ دادن بهاست هستی

  (.003ـ001: 0100 کرد )احمدی، جستجو ید در قلمرو سخن فلسفیپاسخ را با
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رای آشکار ب شناختی دازاینهیدگر اولین بند از بخش دوم درآمد )بند پنجم( را دوباره به تحلیل هستی

، نقش اول و اصلی را پرسش از هستی ةحیط : دازاین که دراختصاص داده است نمودن معنای هستی

این  ،شود؟ هیدگر در آغازمی آید و تفسیرگیرد، در فهم میچگونه در دسترس قرار می ،عهده داردبه

گردد هستی او بلاواسطه منکشف ی دازاین موجب میاکند که اولویت هستندهدریافت نادرست را رد می

 ترین چیزها به ما است، زیرا آدمی بهچند دازاین از منظر اُنتیک نزدیک دد، هرواسطه درک گرشود و بی

خود موجودی از سنخ دازاین است. اما از منظر اُنتولوژیک از خود بسیار دوریم،  ،پرسدعنوان کسی که می

ین ا همهاما عینکی ،ترین چیزهاستکند، نزدیکهایی که از آن استفاده میطور که عینک برای چشمهمان

فهمی از  ،انهشناسلحاظ پیش هستیبینند. البته دازاین بهنگرند، نمیعینکی را که از درون آن به بیرون می

  .خویش است نه چندان بیگانه با ،همین دلیلهستی خود دارد و به

نه  شناخت مربوط است و ۀقو هایی دارد که نه به نقص درالبته باید گفت فهم هستی دازاین دشواری

ردد که گاه گاز هستی بالفعلش بر می ها به فهم دازایناندیش مناسب، بلکه این دشواریبه فقدان در مفهوم

ی، شناس، انسانشناسی فلسفیاز جمله روانـبشری  های گوناگون معرفتحوزه پاشد. اگرچه درفرومی

 ها وها و نیروهای مختلف در رفتارها، تواناییشیوهبه ـو... نگاریشناسی، تاریخاخلاق، شعر، زیست

ند ادر نظرگرفته این کندوکاوها دازاین را از لحاظ اگزیستانسیل ةاما هم ،اندامکانات دازاین پژوهش کرده

عنی آن را مد نظر قرار دهیم، ی لم باید وجه اگزیستانسیا،طریق دازاین برسی و اگر ما بخواهیم به هستی از

-)فی دشبتواند با اتکا به خو این هستنده»، را برگزینیم که برحسب آن دسترسی و تفسیری ۀچنان شیو

ای یوه(. چنین شHeidegger, 1962: 37؛ 0100فاتح، ) «نفسه( نشان دهد)من نفسه(، خودش را به خودش

از بودنی که  ایشود نحوهدهد و موجب میاش نشان میآغاز و اغلب در هر روزینگی میانه دازاین را در

 (. 03: 0107 مل،یب) بفهمیم را روزاش هست طور عادی و معمولی و در زندگی هربه

 پدیدارشناسی هرمنوتیکی هیدگری

خواهد از وجود تحقیق شخصی که میکه  پردازدهیدگر به این پرسش می، وجود و زمان هفتمدر بند 

کند چه باید بکند؟ پاسخ وی پدیدارشناسی و تحلیل فهم وجود است که با خود وجود به انسان داده شده 

تحلیلی و پدیدارشناسی هوسرلی  ةو با روش استدلالی و نظری دکارت و کانت و عرفان و روش فلسف

پژوهش ما با پرسش بنیادین فلسفه سروکار دارد.  شود،متفاوت است. وقتی از معنای وجود پرسش می

 (.Heidegger, 1962: 49-50) پدیدارشناختی بررسی شود ۀاین چیزی است که باید به شیو

است که ذهن با جهان خارج ارتباط برقرار کند و آن را در پی این ،بژهبا تفکیک سوژه و ا دکارت

 داند و حقیقتشناخت چیستی اشیاء و جهان می او را ملاک حقیقت و ةکشف نماید. وی بشر و اندیش

 یقین یا مطابقت ذهن با عالم خارج است. ،نزد او

و وجود از  ،ابژه یء،سوژه است و ش،. من داده استدکارت را بسط و توسعه  ةکانت نیز همان اندیش
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ژه یر از ابجای ساو به .شناسی و بررسی فهم و درک آدمی استمعرفت ،او ةو مسئل ،بشر ةمقولات فاهم

م اشیاء و موجودات به فه ،پردازد و مفاهیم و مقولاتی که در قالب آنهاشناسا میبه سوژه، به سوژه و فاعل

ولی باز هم انفکاک و شکاف بین سوژه و ابژه لاینحل باقی  ،کندآیند را احصاء و تحلیل میبشر در می

 (.0131ماند )طریقت و صافیان، می

ست که ا هیدگر با متافیزیک سنتی و جدید تفاوت است. وی قائل به ایناز آنجا که روش فلسفی 

وجودشناسی مبتنی بر متافیزیک سنتی و جدید باید از بُن و اساس اصلاح و مورد نقد و بررسی قرار 

سفة خود را غایت فل ،های پیش از خودسان، هیدگر با انتقاد از مابعدالطبیعة سنتی و فلسفهبگیرد. بدین

مانند مُثل افلاطونی، جوهر ارسطویی، خدا یا جهان در  ی خاص؛دهد، نه موجودقرار می «وجود» شناخت

های مدرن و های مسیحی، یا مانند ذهن و زبان و امور متعدد دیگر که موضوع اصلی در فلسفهفلسفه

 (.057: 0100معاصر هستند )محمدیانی، 

 پدیدارشناسی و نامدمی روش پدیدارشناسی ،وجودشناسیحل مسائل  خود را در اساساً هیدگر روش

برد. از آنجا که کار مییا تجدید پرسش از وجود به را راهی برای یافتن نوع جدیدی از پرسش از وجود

عرض  کند و وجود نیز همیشه در قالب وجود موجوداتحکایت می نوعی وجوداز همیشه ،هر پدیداری 

رز ، مصداق بادازاین ،کند و در این میانکند، برای هیدگر پدیدارشناسی هویتی وجودی پیدا میمی اندام

ه در نهایت ب ،رسوی وجود باشد. پس پدیدارشناسی هیدگتواند راهگشای ما بهآن موجودی است که می

 انجامد.دازاین می پدیدارشناسی وجودی

داند و می ( را نقطة آغازین شناخت هستیانسانی )دازاین ، فقط وجودهیدگر از میان همة موجودات

 واعظی،) نمایاندن هستی تقدم دارد چون دازاین بر سایر موجودات در ،دلیل هم نیستالبته این انتخابش بی

از  ،شود: نخستخودش منکشف می به دو طریق بر ،«جهانـدرـهستی»عنوان (. دازاین به000: 0100

شکار های دازاین را برای او آای است که امکاناز راه فهم. فهم، مقوله ،طریق احوال و احساسات و دیگر

  .فاق چیزی برای دازاینمعنای احتمال اتنه امکان به ،کند. مراد از امکان، معنای وجودی آن استمی

أثیر پذیرفته تو الَثیا  وجود ۀیونانی دربار کلی تفکر طورو به بیشتر از ارسطو ،پدیدارشناسی هیدگر در

 ,Krell) کند خویشتن آشکار تجلی حاضر است که باید خود را در امر الَثیا نامستوری یونانیان،. نزد است

جنبة ظهور وجود است، و در افلاطون، وجه بیرونی اشیاء در « فنومن»در تفکر پیشاسقراطی، . (13 :1978

رد و پدیدار، ویژگی این گیمقابل وجه غیرقابل دسترس آنهاست. نزد ارسطو، موجود مطلق جای وجود را می

 (.0131ازایی ندارند و این همان نامستوری امر حاضر است )طرقت و صافیان، موجود مطلق است که مابه

س سپ ،ابتدا معنی پدیدار ،خود پدیدارشناسیدر توضیح روش  ،وجود و زمان هفتمهیدگر در بند 

 دهد:و بعد پدیدارشناسی را توضیح می ،لوگوس

گردد، خود از فعل که واژۀ پدیدار به آن راجع می« ومننیفا»کلمة یونانی 
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دهد، نشان می رااست که خود به معنای آن چیزی ( phainesthai« )فاینستای»

 (phos« )فوس»خویشاوند است با  (pha« )فا» چیزی ظاهر و منکشف.

تواند مرئی باشد. پس معنای نور یا درخشندگی آنچه درآن چیزی میبه

 «لوگوس» شوند...می نور روز آشکار مجموع آن چیزی هستند که در پدیدارها

(Logos )شود، پس معنایسخن گفتن انتقال داده می چیزی است که در آن نیز 

؛ Heidegger, 1962: 51) .استرخصت ظهور دادن به چیزی ، لوگوس ترعمیق

 (10ـ13: 0103 سلیمی،

و کشف حجاب است و نزد هوسرل نیز امری آشکار است، ولی نزد هیدگر پدیدار نزد یونانیان آشکارگی 

(. پدیدارشناسی Heidegger, 1962: 60کند )پوشاند و گاه چهره عیان میهم پنهان است و هم آشکار؛ گاه رخ می

رسد. وجودشناسی هیدگر طریق گوش دادن به ندای وجود است؛ ندایی که از سوی وجود موجودات فرا می

ن تا گردد، لگیدنبال کشف و یافتن معنای وجود است و آنچه از خود وجود ظاهر میق پدیدارشناسی بهاز طری

دهد )طریقت و شود و پدیدار ،یعنی چیزی که خود را نشان میفاینومنا، یعنی آشکار ساختن آنچه ظاهر می

سازد دهد و ظاهر مین می(. از طرفی، هیدگر معتقد است پدیدار چیزی است که خودش را نشا0131صافیان، 

نامیدند. ( میEntities« )ذوات»( یا موجودات و Taonta« )تاانُتا»و پدیدارها همان چیزهایی هستند که یونانیان 

گوید ما فقط پدیدارها را چنانکه شود و می( کانت را منکر میNoumenon« )نفسهشیء فی»از سوی دیگر، او 

 (.13: 0100توانیم بشناسیم )محمدیانی، ، میکنندخودشان را از ذوات آشکار می

ه ، و علم بموجودات یعنی وجود ،یابی به موضوع وجودشناسیراهی است برای دست پدیدارشناسی

و با ما سخن گوید  دشخو ۀ( خود درباروجود موجودات از این طریق که بگذاریم وجود انسان )دازاین

نه این موجود یا آن موجود  ،تواند آشکار شود، نه آن شیءچیزی که مخفی است و می ؛خود را ظاهر سازد

 ،است یشناسهستی روش ،هیدگر ةدر فلسف پدیدارشناسیاما منظور از است، بلکه وجود موجودات است. 

دیگر، پدیدارشناسی هیدگر  به بیان(. 000: 0100 )جمادی، است یعنی پدیدارشناسی بازگشت به هستی

 دیده شوند. ،دهندگونه که خود را نشان میاست که بگذاریم اشیاء هماناین

عقلانی محض و صرف و نیز روش اثباتی و استدلالی و  روش روش پدیدارشناسی، ،تفکر هیدگر در

درنگ، دلیل بی واسطه و، آن خود، بیدادنی استو نشان تحلیلی فلسفیبلکه روش توصیفی ،نیست تجربی

و که رنوجود ازآ، یعنی کرده استاستفاده می های حضوری و شهودیاز شناختهست بودن خود است و 

انی قابل بره هستی ،حقیقت در .را نشان داد توان آنشود؛ پس فقط مىبا برهان ثابت نمى ،تاس وجود

ال، و ؛00: 0177 کواری،)مک تواند خود را نشان داده و معنا کندمیاست که شدن نیست و تنها خود هستی 

مطالعه قرار تحقیق و ها را مورد اراشیاء و پدیدهیدگر با دقت و تأمل، خود  ،در این روش. (001: 0170

هرگونه  خود را ازدر این راه او  .وجود آنهاست نه ماهیتشان ء،، البته منظور هیدگر از خود اشیادهدمی
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با  ها را کهخود پدیده برداشته،را ها فرضو پیش هاداوریکند تمامی پیشو تلاش می آزاد کردهت ثنوی

 .نشان دهد (،نفسهفی) اناتکا به خودش

که خود وجود با قطع نظر از حالی( بود، درBeing« )وجود»دنبال فهم و شناخت از آنجا که هیدگر به

برد، تنها راه شناخت وجود را تحلیل و شناسایی سر میدر خفای مطلق و پوشیدگی کامل به ،موجودات

از روش  ،همین خاطرپدیدار. به دانست که ظهور و نمودی از وجود است، یعنی شناساییموجودی می

نکشاف معتقد بود با تحلیل پدیداری که ا . اوکنداستفاده می ،ستء اپدیدارشناسی که بازگشت به خود اشیا

، انسان این روشاز لبته هیدگر با استفاده (. ا050: 0100د )محمدیانی، یتوان به وجود رسمی ،وجود است

دهد و از هرگونه تحلیل مفهومی، مورد تحقیق و تحلیل پدیدارشناختی قرار می عنوان یک پدیداررا به

، مدرسی و مدرن های ارسطوییفلسفه شناخت ذهنی و حصولی، روش قیاسی و تمایز ذهن و عین که در

سوی به» مباید مستقی ،داتشناخت اشیاء و موجو است در و همچون بیکن معتقداکند. پرهیز می بود،رایج 

 (.Heidegger, 1962: 50) «خود اشیاء رفت

د. دگرمیبر لوگوس به (logy« )لوژی» یعنی(، phenomenology« )فنومنولوژی»بخش دوم اصطلاح 

ی آشکار ساختن معناست که بهمرتبط  (legein« )شناخت»لوگوس یا  ۀبا واژپدیدارشناسی  ،به زعم هیدگر

گذارد دیده شود. معنای لوگوس شبیه معنای گوید یا میمورد آن سخن می که فرد در است آن چیزی

-بر ترتیب دادن، سرو سامان دادن، ساختن و طبقه ،لغت است که در (aphopainesthai« )کنندگیروشن»

معنای ظاهر ساختن و معانی دیگری مانند: بهی یونان کند. این واژه در زبانبندی کردن اشیاء دلالت می

(. 053: 0100؛ محمدیانی، 005: 0105)خاتمی، رود کار میعقل، حکم، اصل و نطق و سخن به

 سازد.پدیدارشناسی، عیان کردن و آشکار ساختن شیئی است که خودش را پدیدار می

عنوان ، موجود را بهو انکشاف مثابه نامستوریبه خاص از حقیقت هیدگر، با تفسیری پدیدارشناسی

ان دهد، نش ،طرق مختلف و بسته به شیوۀ تقرب دازاینخود را به ،یعنی موجودی که در نامستوری ،پدیدار

 .انحاء گوناگون بر ما ظاهر شوندتوانند بهمی ،شوندعنوان این یا آن ظاهر میبه داتدهد. وقتی موجونشان می

 م. به آنها داریحال نسبت شوند، مبتنی است بر نوع تقربی که ما در هر اینکه آنها چگونه بر ما ظاهر می

 Dasein) «دازاین یانسان وجود»ایند تحلیل ساختار را در فر هیدگر راه وصول به معنای هستی ،کلی طوربه

existence) درست نشناختن انسان و تعریف نادرست از او )مانند تعریف انسان به حیوان  ،داند. به عبارتیمی

 فهم ،عقیده ویشود. بهمی و نیز از کل وجود ناطق( باعث سوء برداشت و تعریف نادرست از پدیدارها

و  داندرا فلسفه حقیقی می «وجودی»درست وجود در گرو فهم درست از وجود انسان است. او این تحلیل 

پدیدارشناسی، هرمنوتیک و  ،خواند. پس به نظر اومی و هم هرمنوتیک آن را هم فلسفه و هم پدیدارشناسی

 منظور راه یافتن به درک وجودی انسان و شناختن او بهواند از پرداختن به تحلیل ر سه عبارته ،فلسفه

دارشناسی پدی البته، .کندمیتبدیل  او پدیدارشناسی را به وجودشناسیبر این اساس، شناخت معنای وجود. 
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 (.00: 0130 )بیات، است روش وجودشناسی بلکه شناسی نیست،ماهیت روش

، انتکوی برخلاف . شد آغاز هوسرل ادموند از ،یدارشناسیپدروش فلسفی و حرکت فکری دانستنِ 

عنوان امر غیر قابل دسترس و پنهان پدیدارشناسی را در پدیدارها یا نمودها محدود نکرد، بلکه وجود را به

و آنچه  ءل نکرد، بلکه با قرار دادن اشیامحدود دانست. همچنین بر خلاف هگل، آن را در وجود منح ،شده

 کی رد یهست و داریپد نجایا درغیر از پدیدار بود، به مطالعه پدیدار برای رسیدن به هستی اقدام کرد. 

 نیقر و یآگاه در ءایاش ذات و وجود به دنیرس یبرا یالهیوس یدارشناسیپد و گرفتند قرار یمعن

پدیدارشناسی یک روش است، اما روش رسیدن به  ،خلاصه اینکه (.03: 0130 ،شد )هیدگر یوجودشناس

 ترتیب، پدیدارشناسی بیشتر از یک روش محض است. به این .((disclosedness «انکشاف» حقیقت و

د ها نزهیدگر هر چند معنای پدیدارشناسی و روش هوسرل را تغییر داده، اما شگفتیِ همه شگفتی

( و وجدان محض است. ولی شگفتی اساسی هیدگر، وجود است. خود pure ego« )من محض»هوسرل، 

معنای  طور آشکار پرسش ازهیدگر مدعی است که او اولین متفکری است که در سرتاسر تاریخ فلسفه، به

فرض وضوح معنای وجود است )طریقت سازد. درستی و مشروعیت چنین ادعایی پیشوجود را مطرح می

چند که پدیدارشناسی هیدگر فراتر و  از پدیدارشناسی هوسرل متأثر بود، هری (. و0131و صافیان، 

کند که محاورات با هوسرل در هیدگر اقرار می خام و سطحی هوسرل بود. ،تر از تلقی بسیطگسترده

(. ولی هوسرل هنوز در دام Richardson, 1974: 55پدیدارشناسی او نقشی اساسی داشته است )

شناسا قرار دارد و شئ نزد او، همان شئ بیرونی است و خودپیدایی اشیاء از الت فاعلسوبژکتیویسم و اص

دهد. وی به نظارۀ ماهیت حیث جانب خودشان. هیدگر روش هوسرل و معنای پدیدارشناسی را تغییر می

 شود، بلکه تحلیل را در ساختارهای وجود انضمامی که مقدم بر التفات و توجهالتفاتی ذهن راضی نمی

جای مدرک دهد و وجود خاص انسانی را با در امکان بودن یا در جهان بودن آن، بهاست، رسوخ می

  (.0131؛ طریقت و صافیان، 000: 0100دهد )دارتیک، استعلایی قرار می

ش از ، یعنی پرساست روش هرمنوتیک در فلسفة هیدگر همان روش پدیدارشناسی و پرسش بنیادین

 یردگروشی که وی برای وجودشناسی در پیش می ؛زنداو موج می فلسفی هایشوجود که در سراسر پژوه

، از طریق باشدوقتی پرسش از معنای وجود در میان  ،بنابراینپدیدارشناسی است. همان روش  نیز

این فهم داز ةوسیلبه ،دارد به دازاین اختصاصکه  معنی اصیل وجود و ساختارهای اساسی آن ،هرمنوتیک

حوۀ تعامل ن ؛با پرسش بنیادین فلسفه سروکار داریماست که ما  شود. در چنین شرایطیکار میاز وجود آش

 (.15: 0107جباری، شود )میبا این پرسش، پدیدارشناختی ما 

و  (سان )دازاینوجود ان به پدیدارشناسی ،وجوداز برای پاسخ به پرسش  ،و زمان وجود هیدگر در

تحلیل  اوپرداخت. ( being-in-the-world« )جهانـدرـبودن»عنوان به پدیدارشناسی فهم اگزیستانسیال

و  متن عد تفسیرنامد. این هرمنوتیک به علم یا قوامی« دازاین هرمنوتیک»( را دازاین)خود را از انسان 
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تبیین پدیدارشناختی وجودِ انسان دلالت دارد. تحلیل  رشناسی علوم انسانی اشاره ندارد، بلکه ببه روش

ی هرمنوتیک او نوع دلیل،به همین  ؛شئون وجودی انسان هستند ،«تفسیر» و «فهم»نشان داد که  هیدگر

را غرض وصول  دازاین هیدگر پدیدارشناسیبنابراین،  (.00ـ03: 0103 ،)توران فهم است وجودشناسی

اسی را کند و پدیدارشنفلسفة راستین اعلام می ، رسالت اصلی فلسفه و حقیقتبه درک معنای هستی

سازد. پس تحلیل فهم می هستی را قابلاست که پدیدارشناسی دازاین چون  ؛نامدمی هرمنوتیکهمان 

روش . (001: 0100 )واعظی، ساختار وجودی دازاین و پدیدارشناسی آن، عملی هرمنوتیکی است

شناختن  ،آنجاییـیعنی تحلیل وجود ؛بنیادین از وجودشناسی است هرمنوتیکی عبارت پدیدارشناسی

 :0100 ،یجماد) گردد انیع و ظاهر اوست، یذات اتیخصوص از داشتن ستانسیاگز که آنجاییـوجود

از  است که اینهرمنوتیکی، ناظر به پدیدارشناسی داز پدیدارشناسیدرواقع،  (.00: 0130 ،؛ هیدگر001

ین متمایل به افتادن در ورطة نسیان است. اداز یابد. وجودتحقق می بنیادین یشناسهستی ،رهگذر آن

نبال خروج دبه ،أویل اوآید و پدیدارشناسی دازاین با تی درصدد رفع این نسیان بر میشناسپس هستی

  (.07ـ00: 0107 جباری،)از این نسیان و انحطاط است 

ه هرمنوتیکی که س شناسی و هرمنوتیک و پدیدارشناسیهمین علت است که هیدگر وجوددرواقع به

جود و فلسفة حقیقی باید در جستجوی معنای ،به اعتقاد اوداند. یک چیز می را علم به هم وابسته هستند

تحلیل همان این  شود.حاصل نمی تحلیل پدیدارشناسانة دازاین این هدف جز از رهگذر باشد و

توصیف دازاین نوعی تفسیر آن است و  بنابراین،(. 015 :0100 )واعظی، هرمنوتیکی است ةپدیدارشناسان

یک، وتعنوان هرمنعنوان پدیدارشناسی، چه بهرا چه بههیدگر روش ، بر این اساسهرمنوتیکی است.  ذاتاً

ن آاست که در ایناین روش با این عناوین میان مشترک  نکات ،کنیممطرح عنوان وجودشناسی چه بهو 

نداریم؛  ی نیازیببه سلوک عقلی و قل ،هااستفاده از این روشو در از استدلال و برهان عقلی خبری نیست 

 به عبارتی مشترک معنوی هستند.

یل و دخ متون کاملاً در تفسیر ،داریم «دازاین»و نیز از « وجود»که ما از  تفسیری ،هیدگربر نظر  بنا

سوی توان راهی بهمیاست که درک صحیح ساختار وجودی انسان  ةواسطبه ،وینظر تأثیرگذار است. به 

 ندکشکلی بد تفسیر میبه ی خاص و معمولاًرا به روش دازاین خود و جهانچون درک معنای وجود یافت. 

 ـشکلِ یک ماشین لحاظ کندیا امروزه به ،جوهر متفکر ،عنوان حیوان ناطقممکن است خود را به ،مثلاًـ

: 0130 یات،ب) ببینیمبتوانیم  ،طور که هستتا دازاین و وجود را همانداریم برهای سوء تفسیر را باید لایه

اما نیز وجود دارد. و...  ، کانت، دکارتارسطوهمچون ا در نظرات فیلسوفانی این سوء تفسیره. (001

نیم و خود آشکار ک ،ت هرمنوتیکی و هنگام تفسیراین سوء تفسیرها را در موقعّ دهیدگر معتقد است ما بای

منوتیک فلسفی هیدگر، تفسیر صحیح از وجود انسان هر بر اساس ،طور کلیبه را از تأثیر آنان رها سازیم.

 .ثیرگذار استأتفسیر از وجود، در تفسیر متون ت ،تبع آنو به
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است. اگرچه این مسئله از شروع دوران  مارتین هیدگر پرسش از معنای وجود ةاساسی فلسف ةمسئل

یهوده پنداشته کاری لغو و ب وبود غفلت  و اعتناییمورد بی ،تاکنون افلاطون یعنی عصر ،و متافیزیکی فلسفی

گاه رغم دیدشد، ولی به نظر او، همین پرسش است که نخستین متفکران غرب را پدید آورده است. بهمی

و ارد د وجود دارای مکاتب تشکیکی نیست و تنها وجودی که اگزیستانس ،سنتی فلسفی، از نظر هیدگر

ام دارد. از خویش قی رونوجود انسان همواره در بی بنابراین،انسان است.  ،کند تواند با وجود ارتباط برقرارمی

یز نیست. بنابراین، طبیعت انسان ن وجود بخشد، چیزی جز حقیقتاما آن بنیاینی که وجود انسان را معنا می

انسان یک موجود ثابت و ایستای قابل شناخت ذهنی نیست، بلکه یک  ؛رای حرکت و سیلان دائمی استدا

 .نامدمی این امر را نامستوری . اوآوردظهور میخفا به را از فرایند دینامیک یا پویاست که موجودات

آید، بلکه ما نوع دیگری از فهم داریم ست نمیا به فهم وجود از طریق شناخت نظری و ذهنی برای م

 که همان مهارت و کاربردهای عملی و سروکار داشتن با ابزارها و اشیاء است. نیل به فهم وجود نیز در

 است. دازاین در طول زندگی و از راه تحلیل وجود خاص و منفرد انسانی و ساختارهای بنیادین آن میسر

اش و در مستغرق شده است و هیدگر دازاین را در همین احوالات روزمرهمیان موجودات افکنده و 

 ،کند تا از فهم ناقص و مبهم و خامتحلیل می ،حال با اشیاء، موجودات و عالم ةهای روزانه و میانتماس

تار به ساخ ،کمک فیلسوفان پیش از سقراط و عرفای قرون وسطیوجود تمرکز نموده و به ةبر تجرب

توصیف نموده و  «عالمـدرـموجود»انسان را چونان دازاین یا او وجود دست یابد.  ةتجرب وجودی او و

 خواهد از این طریق به فهم وجود عام نایل گردد. می

کند، زیرا از از تحلیل و شناخت انسان آغاز می ،گویدوقتی هیدگر از معرفت واقعیت وجود سخن می

و هر چند راه شناخت وجود به شناخت موجودات  ،د موجوداتاز وجوگرچه وجود عبارت است ،نظر وی

وجود تنها از طریق موجودی خاص قابل تحقیق و شناسایی است؛ یعنی تنها از طریق  امابستگی دارد، 

در هیچ موجود دیگری  ،غیر از انسان .شودکند و آشکار میآن تجلی می «ظهوری تقرر» وجود انسان و

ماهیت مقدم بر وجودشان است و همچون حجابی  ،جلی نیست و در همة آنهااستعداد و امکان ظهوری و ت

 .گرددشوندگی و تقرر ظهوری وجود میمانع از برون
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